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  دوّم: لفظ نهیدوّم: لفظ نهی  طلبطلبادامه مادامه م

سوّم یعنی موضوع له سوّم یعنی موضوع له در جهت در جهت بحث بحث اساسی می باشد. اساسی می باشد.   چند جهتچند جهت  لفظ نهی، نیازمند پی گیری آن ذیللفظ نهی، نیازمند پی گیری آن ذیلبیان شد که تبیین مباحث مربوط به بیان شد که تبیین مباحث مربوط به 

موضوع له لفظ نهی و مشتقّات آن، از مقوله معنا و موضوع له لفظ نهی و مشتقّات آن، از مقوله معنا و اینکه اینکه   لفظ نهی بود و بیان شد که در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد. قول اوّل یعنیلفظ نهی بود و بیان شد که در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد. قول اوّل یعنی

یعنی یعنی قول دوّم قول دوّم همچنین همچنین   بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت.بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت.  می باشد،می باشد،« « قول لا تفعلقول لا تفعل»»به معنای به معنای   مفهوم نیست، بلکه از مقوله لفظ بوده ومفهوم نیست، بلکه از مقوله لفظ بوده و

  نقد و بررسی آننقد و بررسی آن  وّم ووّم وسسدر ادامه به بیان قول در ادامه به بیان قول . . مفصّلاً مورد نقد قرار گرفتمفصّلاً مورد نقد قرار گرفتاینکه نهی به معنای طلب ترک فعل می باشد نیز ذکر گردیده و اینکه نهی به معنای طلب ترک فعل می باشد نیز ذکر گردیده و 

  ..مختار را بیان خواهیم نمودمختار را بیان خواهیم نمود  چهارم یعنی نظریّهچهارم یعنی نظریّه  قولقول  ،،پرداخته و در پایانپرداخته و در پایان

  سوّمسوّمقول قول بیان بیان 

  11ابراز اعتبارابراز اعتبارموضوع له نهی عبارت است از موضوع له نهی عبارت است از »»هیئت آن می فرمایند: هیئت آن می فرمایند:   و همچنین مدلولو همچنین مدلولدر باره مدلول لفظ نهی در باره مدلول لفظ نهی   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»خویی خویی محققّ محققّ 

یکی اعتبار یکی اعتبار   ::مدلول لفظ نهی دو رکن داردمدلول لفظ نهی دو رکن دارد  اساس این مبنا،اساس این مبنا،ر ر ببمی باشد. می باشد. که مشتمل بر یک مفسده ملزمه که مشتمل بر یک مفسده ملزمه محروم بودن مکلّف از فعلی محروم بودن مکلّف از فعلی 

و یا و یا   و دیگری ابراز و اظهار این اعتبار توسّط اعتبار کننده به وسیله قولو دیگری ابراز و اظهار این اعتبار توسّط اعتبار کننده به وسیله قول  ی که مشتمل بر مفسده ملزمه می باشدی که مشتمل بر مفسده ملزمه می باشدمحرومیّت مکلّف از فعلمحرومیّت مکلّف از فعل

  ..22««فعلفعل

و و   ««ة  ة  ملزمملزم  مفسدة  مفسدة  شتماله علی شتماله علی إإوح بلحاظ وح بلحاظ عتباری حرمانکم عن النَعتباری حرمانکم عن النَإإ  برزتُبرزتُأأ»»ست از ست از عبارت اعبارت ا  ««نهیتکم عن النوحنهیتکم عن النوح»»بر اساس این نظریّه، معنای بر اساس این نظریّه، معنای 

  ..و هکذاو هکذا  ««ةةملزمملزم  مفسدةمفسدةشتماله علی شتماله علی إإبلحاظ بلحاظ لاعتبار حرمان الغیر عن فعل المنکر لاعتبار حرمان الغیر عن فعل المنکر   زُزُالمبرَالمبرَ»»است از است از   عبارتعبارت  ««الناهی عن المنکرالناهی عن المنکر»»  معنایمعنای

  سوّمسوّمقول قول نقد نقد 

مبنای مبنای   ..ده اندده اندنمونموقت وضع و حقیقت انشاء اختیار قت وضع و حقیقت انشاء اختیار قیقیپیرامون حپیرامون ح  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»محقّق خویی محقّق خویی مبنای خاصّی است که مبنای خاصّی است که   بنا بربنا برکلمه نهی، کلمه نهی، تفسیر از تفسیر از این این 

عبارت است از تعهدّ و عبارت است از تعهدّ و در جهت تفهیم و تفهمّ نیست، بلکه در جهت تفهیم و تفهمّ نیست، بلکه   لفظ به معنالفظ به معناتخصیص تخصیص   ،،وضعوضعحقیقت حقیقت قیقت وضع این بود که قیقت وضع این بود که ایشان در باره حایشان در باره ح

لکن لکن   ..33خاصّخاصّبه دیگران دارد، با استفاده از فلان ابزار به دیگران دارد، با استفاده از فلان ابزار   ه قصد تفهیم آن معنا راه قصد تفهیم آن معنا رال به ابراز و اظهار معنایی کل به ابراز و اظهار معنایی کواضع و یا مستعمِواضع و یا مستعمِنفسانی نفسانی   التزامالتزام

  ده است.ده است.ششردّ ردّ   ،،دلائل مختلفدلائل مختلف  اابب، ، در بحث وضعدر بحث وضعاین مبنا این مبنا 

در خارج  به وسیله لفظ در خارج  به وسیله لفظ نفسانی اعتباری نفسانی اعتباری انشاء، ایجاد معنا با لفظ نیست، بلکه ابراز امر انشاء، ایجاد معنا با لفظ نیست، بلکه ابراز امر   ین است کهین است کهقیقت انشاء اقیقت انشاء اامّا مبنای ایشان در باره حامّا مبنای ایشان در باره حو و 

بحث از فرق میان اخبار و انشاء و همچنین در بحث بحث از فرق میان اخبار و انشاء و همچنین در بحث   ضمنضمن  گذشتهگذشتهدر در و و این مبنا نیز خلاف مشهور بوده این مبنا نیز خلاف مشهور بوده   لکنلکن  ،،44می باشدمی باشد  ی خاصّی خاصّیا فعلیا فعل

  ..رفترفتگگرار رار به صورت مفصّل مورد نقد قبه صورت مفصّل مورد نقد قمعنای لفظ امر، معنای لفظ امر، 

                                           
  عملی می باشد.عملی می باشد.مکلفّ در مقابل محرومیتّ و ممانعت تکوینی و مکلفّ در مقابل محرومیتّ و ممانعت تکوینی و   محروم بودنمحروم بودن  اعتباراعتبار  --  11

  ء تحلیلًا علمیاا لا نعقل له معنىا محصّلًا ما عدا شیئین:ء تحلیلًا علمیاا لا نعقل له معنىا محصّلًا ما عدا شیئین:  ناّ إذا حللّنا النهي المتعلق بشيناّ إذا حللّنا النهي المتعلق بشيإإ»»می فرمایند: می فرمایند:   8866، صفحه ، صفحه 44  ن در محاضرات فی اصول الفقه، جلدن در محاضرات فی اصول الفقه، جلدایشاایشا  --  22

إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز   ثانیهماثانیهما؛ ؛ تماله على مفسدة ملزمة وبعده عنهتماله على مفسدة ملزمة وبعده عنهاشاش  ء باعتبارء باعتبار  اعتبار الشارع كون المكلف محروماا عن ذلك الشياعتبار الشارع كون المكلف محروماا عن ذلك الشي  أحدهماأحدهما

  «.«.ي النفسانيي النفسانيلأمر الاعتبارلأمر الاعتباراااز ذلك از ذلك كصیغة النهي أو ما یضاهیها، وعلیه فالصیغة أو ما یشاكلها موضوعة للدلالة على إبركصیغة النهي أو ما یضاهیها، وعلیه فالصیغة أو ما یشاكلها موضوعة للدلالة على إبر

  «.«.يين حقیقة الوضع لیست إلا عبارة عن التعهد و الالتزام النفسانن حقیقة الوضع لیست إلا عبارة عن التعهد و الالتزام النفسانإإ»»می فرمایند: می فرمایند:   4444، صفحه ، صفحه 11جلد جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، ایشان در محاضرات فی اصول الفقه،   --  33

لم لم فالصحیح هو ان الجملة الإنشائیة موضوعة لإبراز أمر نفساني غیر قصد الحكایة و فالصحیح هو ان الجملة الإنشائیة موضوعة لإبراز أمر نفساني غیر قصد الحكایة و »»می فرمایند: می فرمایند:   8888، صفحه ، صفحه 11ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  44

  ..««توضع لإیجاد المعنى في الخارجتوضع لإیجاد المعنى في الخارج
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  سیرسیرففتت  ،،شیءشیء  عتبار محرومیّت شخص ازعتبار محرومیّت شخص از، به ابراز ا، به ابراز ای باشدی باشدممنهی را که یکی از انشاءات نهی را که یکی از انشاءات   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  خوییخوییمحققّ محققّ توجّه به این دو مبنا، توجّه به این دو مبنا، با با 

  ..، نهی است، نهی استددمایمایننبت به شیئی ابراز بت به شیئی ابراز هر چیزی که اعتبار نفسانی حرمان مکلّف را نسهر چیزی که اعتبار نفسانی حرمان مکلّف را نس  ::و می فرمایندو می فرمایند  مودهمودهنن

ابراز و اظهار معنا و ابراز و اظهار معنا و   ،،گردیدگردیدکه در گذشته نیز بیان که در گذشته نیز بیان   و همانطورو همانطورای نهی قابل پذیرش نبوده ای نهی قابل پذیرش نبوده ، این تعریف بر، این تعریف براد هر دو مبنااد هر دو مبنابا توجّه به فسبا توجّه به فسولی ولی 

  ..دداشاشببموضوع له لفظ موضوع له لفظ   زءزءججمی باشد، نه آنکه می باشد، نه آنکه   انیانیفظ برای معفظ برای معوضع لوضع لقصود، از اهداف عامّه قصود، از اهداف عامّه مم

  ممهارهارچچقول قول 

: : النَّهیُْالنَّهیُْ»»ه نهی در اصطلاح شرع و عرف، معنایی غیر از معنای لغوی آن نداشته باشد، ابن منظور در لسان العرب می گوید: ه نهی در اصطلاح شرع و عرف، معنایی غیر از معنای لغوی آن نداشته باشد، ابن منظور در لسان العرب می گوید: ککنظر می رسد نظر می رسد به به 

و در جایی و در جایی   22««أَی ما یَکفُُّه عنا کافَّةٌأَی ما یَکفُُّه عنا کافَّةٌ  ناهِیةٌناهِیةٌ  ااعَنَّعَنَّ  ههیَنْهایَنْها  ااممیقال: یقال: »»  ::می گویدمی گوید  و در جای دیگرو در جای دیگر  11««: کَفَّ: کَفَّىىتَناَهَتَناَهَ  وو  ىىفانتْهَفانتْهَ  نهَْیاًنهَْیاً  ههیَنْهایَنْها  ههنَهانَها  ..ررخلاف الأَمخلاف الأَم

. البتهّ . البتهّ نهی به معنای منع، باز داشتن و حرمان و محروم کردن استنهی به معنای منع، باز داشتن و حرمان و محروم کردن است  ، لذا، لذا33««ههإلى غیره أَی مَنَعَإلى غیره أَی مَنَعَ  ههاوزتاوزتصاحبه عن مجصاحبه عن مج  کَفَّکَفَّ»»  ::می گویدمی گویددیگر دیگر 

و مقصود از و مقصود از می باشد می باشد   تشریعیتشریعیاظهار اظهار ه صورت ه صورت و اخری بو اخری ب  بودهبودهتکوینی و خارجی تکوینی و خارجی   ،،به صورت عملیبه صورت عملی  تارةًتارةًمحروم کردن شخصی از یک شیء، محروم کردن شخصی از یک شیء، 

منعی که در منعی که در این هر این هر   بربرا ا ننبب  ..تتتشریعی استشریعی اساظهار اظهار ه صورت ه صورت بادی و افعال ببادی و افعال باز ماز مدن اشخاص دن اشخاص ، منع و محروم کر، منع و محروم کرننو قرآو قرآدر لسان روایات در لسان روایات   نهینهی

و نه و نه   ««و حرمان از شیءو حرمان از شیءاظهار اعتبار منع اظهار اعتبار منع »»نه نه   می باشد،می باشد،  ««ر از شیءر از شیءمنع مظهَمنع مظهَ»»و به عبارتی نهی و به عبارتی نهی   ، نهی است، نهی استشودشوداظهار اظهار قالب لفظ و یا فعلی قالب لفظ و یا فعلی 

  ..««طلب ترک شیءطلب ترک شیء»»

« « منعتکم عن زیارة القبورمنعتکم عن زیارة القبور»»نای نای به معبه مع  ««عن زیارة القبورعن زیارة القبورنهیتکم نهیتکم »»  وو  ««ر عن المنکرر عن المنکرظهَظهَالمنع المُالمنع المُ»»  به معنایبه معنای  ««النهی عن المنکرالنهی عن المنکر»»  توجّه به این معنا،توجّه به این معنا،ا ا بب

  ..می باشدمی باشد

و هیچ یک و هیچ یک می باشد می باشد   ««اسطه قول یا فعلاسطه قول یا فعلووبه به   ررظهَظهَطلب مُطلب مُ»»ی ی به معنابه معنا  کهکه  در مقابل امردر مقابل امر  ««للواسطه قول یا فعواسطه قول یا فع  ر بهر بهظهَظهَمنع مُمنع مُ»»این تفسیر، نهی یعنی این تفسیر، نهی یعنی با با 

  ..باشدباشدمی می وارد بود، بر این تعریف وارد نوارد بود، بر این تعریف وارد ناشکالاتی که بر تعاریف گذشته اشکالاتی که بر تعاریف گذشته از از 

لمشهور، لمشهور، بدانیم کما هو ابدانیم کما هو ا  ««طلب ترک فعلطلب ترک فعل»»به معنای به معنای ائل به قول دوّم شویم و نهی را ائل به قول دوّم شویم و نهی را توجّه به این مطلب نیز لازم است که اگر ما قتوجّه به این مطلب نیز لازم است که اگر ما ق  پایانپایانر ر دد

مل مصلحت مل مصلحت عع  ک اینک این، یعنی چون تر، یعنی چون تراشداشدببه جعل، وجود مصلحت در ترک فعل ه جعل، وجود مصلحت در ترک فعل قبل از مرحلقبل از مرحل  ملاک نهیملاک نهی  لازم با آن است کهلازم با آن است کهمماین تعریف این تعریف 

به قول چهارم شده و به قول چهارم شده و   قائلقائل  رر، و امّا اگ، و امّا اگطلب شده بودطلب شده بود  شت،شت،فعل مصلحت دافعل مصلحت دا  چونچوندر امر، در امر، دارد، توسّط مولی طلب شده است، همانطوری که دارد، توسّط مولی طلب شده است، همانطوری که 

ود ود ، نه وج، نه وجاشداشدببقبل از جعل، وجود مفسده در فعل قبل از جعل، وجود مفسده در فعل ملاک نهی ملاک نهی   لازم با آن است کهلازم با آن است کهمم، این تعریف ، این تعریف بدانیمبدانیم« « منع و زجرمنع و زجر»»نهی را به معنای نهی را به معنای 

امر و امر و در باب ملاک در باب ملاک تحقیق تحقیق ؛ و ؛ و آن منع کردهآن منع کرده  انجامانجام  مولی ازمولی ازلذا لذا شرب خمر مفسده دارد، شرب خمر مفسده دارد، مثل مثل   ییعملعملچون انجام چون انجام یعنی یعنی مصلحت در ترک فعل، مصلحت در ترک فعل، 

نهی، وجود مفسده نهی، وجود مفسده ، همین است که ملاک امر، وجود مصلحت در فعل و ملاک ، همین است که ملاک امر، وجود مصلحت در فعل و ملاک ««الاحکام للمصالح و المفاسدالاحکام للمصالح و المفاسد  ةةتبعیل تبعیل »»طبق قاعده معروفه طبق قاعده معروفه   نهینهی

مفاسد، مفاسد،   مصالح ومصالح و  با ملاک نهی در مرحله قبل از جعل، بر اساس قاعده تبعیّت احکام ازبا ملاک نهی در مرحله قبل از جعل، بر اساس قاعده تبعیّت احکام از  که قول مختار نیز بود،که قول مختار نیز بود،  در فعل باشد، لذا قول چهارمدر فعل باشد، لذا قول چهارم

  ..ی داردی داردسازگارسازگار

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»
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